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صفحه 6
‌یک‌شنبه ۳۰  اردیبهشت ۱۳۹۷ 

۴ رمضان143۹ - شماره ۲۱۹۱۰

تقوا یعنی اهمیتّ به واجبات مخصوصاً نماز، اهمیتّ 
به مســتحباّت مخصوصاً انس‌ با قرآن و دعا و توسّل 
و خدمت به خلق خدا و مهم‌تــر، اجتناب از گناه، چه 
صغیره و چه کبیره، خصوصاً اجتناب از حق‌الناّس. یکی 
از آثار تقوا این است که انسان حکومت بر دل‌ها پیدا 
می‌کند و تا حکومت بر دل‌ها نباشد، حرف انسان تأثیر 

ندارد، این به تجربه هم اثبات شده است.

اهانت در گفتار یا در رفتار، علاوه‌ بر اینکه گناه است، 
ابهّت انســان را نابود می‌کند. بی‌اعتنایی به مردم و 
حوائج آنها، مانع کســب شخصیتّ اجتماعی و عزّت 
است و در مقابل، احترام به افراد، اعتنا به شخصیتّ 
آنها و رعایت ادب و آداب اجتماعی، شخصیتّی نیکو، با 

ابهّت و جذّاب برای انسان پدید می‌آورد.

مؤمن باید در رفت و آمدها و در همنشــینی با مردم، جاذبه داشــته باشد و جاذبۀ او که 
از تقوا نشــأت می‌گیرد، بین او و مردم الفت ایجاد کند. از این گذشــته، انسان، در اثر 
 رعایت تقوا، ابهّت و شــخصیتّ اجتماعی پیدا می‌کند که آن هم به وی جاذبه می‌بخشد 

و سبب ایجاد الفت بین او و مردم خواهد شد.

 حکومت بر دل‌ها، وابسته به 
مراعات تقوای الهی است و 
اگر کســی متقّی باشد، به 
طور ناخــودآگاه این جاذبه 
کریم  می‌شــود.قرآن  پیدا 
می‌فرماید: كسانى كه ايمان 
آورده و كارهاى شايســته 
]خدا‏ى[  زودى  به  كرده‏اند، 
رحمان بــراى آنان محبتى 
م‏ىدهد. قــرار  دل‌ها[  ]در 

بر این اســاس، کسی که 
از ایمان و تقــوا برخوردار 
است، جاذبه دارد و محبتّش 
می‌شــود  ریخته  دل‌ها  در 
 و حتماً خــدا او را محبوب

 دل‌ها می‌کند.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

نوکری مردم، ویژگی یک مسئول
دُ القَومِ خادِمُهُم )۱( و عَن النَّبیّ)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( أنَهَُّ قال سَیِّ
]روایت شده است از پیامبر گرامی اسلام )ص( که حضرت فرمودند: 

پیشوا و رئیس ‌هر گروهی، خادم آن گروه است[.
]این حدیث[ یا به این معنا است که هر کسی بیشتر خدمت کند، 
این شخص، اولای به سیادت است؛ بنابراین برای اینکه بفهمیم سید 
قوم کیست، ســراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نرویم؛ بلکه برویم 
سراغ اینکه ببینیم چه کسی بیشتر به این قوم خدمت می‌کند، او سید 
قوم است؛ یا به این معنا است که بگوییم آن کسی که سید قوم است 
و به هر جهتی و به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است 

در این جمعیت، این شخص باید خادم این قوم باشد.
اینکه گاهی تعبیر می‌شــود که »مسئولین نوکر مردم هستند«، 
بعضــی ایراد می‌کنند که آقــا این کلمه‌ »نوکر« را نگویید. این کلمه‌ 
پیغمبر است دیگر، خادم یعنی نوکر. این کلام علاوه‌ بر اینکه اهمیت 
و ارزش خدمت به مردم را نشان می‌دهد که از نظر شارع مقدس اسلام 
و پیامبر مکــرم، چقدر »خدمت به مردم«، »برای مردم کار کردن«، 
»برای مردم زحمت کشیدن«، »به مردم سود رساندن« اهمیت دارد، 
چقدر اهمیت دارد؛ علاوه‌ بر این، درهم شکستن آن پندار غلطی است 
که من و شما از ریاست و سیادت خودمان در ذهنمان نقش می‌بندد. 
وقتی من و شــما در فلان اداره، در فلان جمعیت رئیس ‌شدیم، یک 
انگاره‌ای در ذهن ما به وجود می‌آید از وجود خودمان، از شــخصیت 
خودمان، که گویی یک حاشــیه‌ امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار 
فوق متعارفی باید داشته باشیم؛ نه، روایت می‌گوید شما اگر چنانچه 
به هر دلیلی ریاست این جمعیت، ریاست این قوم، ریاست این ملت 
را در هر حدی بر عهده گرفتید، فوراً وظیفه‌ای به گردن شما می‌آید 

و آن خدمت به اینها است.
ببینید این کجا و آنچه که در فرهنگ‌های رایج دنیا، در فرهنگ‌های 
مادی مطرح است کجا! که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد 
و روی صندلی ریاســت نشست، کأنه یک حصاری از اعتبارات و عناوین، 
دور او کشیده می‌شود که دیگر کسی حق ندارد به او اندک تعرضی بکند؛ 
نه، شــما رئیسید، خیلی خب، موظفید به خدمت کردن. این بنابر معنا و 

احتمال دوم.
احتمال اول هم این اســت که اگر می‌خواهیم ببینیم چه کسی 
رئیس ‌است، نگاه کنیم ببینیم چه کسی بیشتر از همه خدمت می‌کند 

تا بفهمیم که او رئیس ‌است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1( الشافی، فیض کاشانی؛ ]من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 378[
شرح حدیث در ابتدای درس خارج؛ 1392/11/03

*پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

نوبت گرفتن وقت معاینه مثل بقیه مردم
 یــک روز فرزند مریض خانمــی را معاینه کردم و بعد که کارش 
تمام شــد، آن خانم گفت فلانی، وقت گرفتن از شــما خیلی مشکل 
است. گفتم من انفارکتوس کردم و نباید بیشتر از دو ساعت کار کنم. 
بعد کــه آن خانم از در بیرون رفتند، یکی از مســئولین که مریض 
بعــدی بود به من گفت خانم [آیت‌ا...] خامنه‌ای هم بچه‌اش را اینجا 
 می‌آورد؟ گفتم نه. گفت همیــن مریضی که الان رفت بیرون، خانم
 [آیت‌ا...] خامنه‌ای بود. گفتم این فامیلش چیز دیگری بود! گفت نه، 
این خانم [آیت‌ا...] خامنه‌ای بود و  من می‌شناسمش، بچه‌اش را اینجا 
می‌آورد. آن در ذهن من بود، این قیافه با گوشه عینکش در ذهن من 
بود. مدتی گذشت و دوباره این خانم بچه‌اش را آورد. همین که بچه 
را معاینه می‌کردم به ایشان گفتم  شما خانم آقای خامنه‌ای هستید؟ 
گفتند بله، چطور؟ گفتم آن موقع شما گفتید نمی‌توانید وقت بگیرید. 
من نمی‌دانستم شما کی هستید. شما هر وقت خواستید بیایید. گفتند 
من فقط می‌خواســتم یک راهی پیدا کنم، نه اینکه پارتی بازی کنم. 

من هم مثل بقیه.
به ایشــان اصرار کردم که کار کردن از وقت خودم پارتی‌ بازی 
نمی‌شــود، اما قبول نکردند. در تمام دو ســالی که در آنجا مریض 
می‌دیدم، می‌آمدند آنجا و پشــت در می‌نشستند تا نوبتشان بشود. 
بعدها وقتی وزیر بودم یک روز به من زنگ زدند و اســم دخترشان 
را گفتند. گفتند این دختر را که معاینه می‌کردید یادتان هســت؟ 
حالا خودش بچه‌دار شده. می‌خواهم خواهش کنم که او را بپذیرید 

و معاینه کنید.
دکتر علی‌رضا مرندی. مجله پنجره، به نقل از جهان نیوز، یکشنبه 
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 تطهیر مبل
 یا صندلی

س( اگــر فرش یا مبل منزل که آب در آن نفوذ می‌کند با 
مدفوع بچه نجس شود چگونه باید آن را تطهیر کنیم؟

ج( بعد از برطرف کردن عین نجاست به یکی از دو طریق می‌توان 
تطهیر کرد:

۱ـ آب قلیل را روی محل نجس بریزد ســپس آب غســاله را با 
فشار دادن خارج کند.

۲ـ آب لوله را )که متصل به کر است( به محل نجس وصل کند 
به‌ گونه‌ای که همه آن محل را فرا بگیرد و بنا بر احتیاط واجب باید 
هنگام اتصال آب با دســت کشــیدن و مانند آن غساله از جای خود 

حرکت کند.
صحبت تلفنی

 در مکان‌های عمومی
س( آیا صحبت تلفنی در مکان‌های عمومی مخصوصا در 

کتابخانه و محیط کار که نیاز به تمرکز دارد، جایز است؟
ج( اگر موجب اذیت دیگران نشود، فی نفسه ‌اشکال ندارد.

احراز رضایت
 در استفاده از اموال دیگران

س( آیا در استفاده از اموال دیگران رضایت زبانی شرط 
است یا به صرف احتمال رضایت، می‌توان در آن مال تصرف 

کرد؟
ج( علاوه ‌بر لفظ، هر عملی که بر این معنا دلالت داشته باشد نیز 
کافی اســت و لازم نیست حتماً لفظ باشد اما صرف احتمال رضایت 

کافی نیست.

مردن قلب با پرخوری
قال‌النبی )ص(: »لاتمیتوا القلب بکثرهًْ الطعام و الشراب، فان 

القلب یموت کالزرع اذاکثر علیه الماء«
پیامبرگرامی اســام )ص( می‌فرماید: قلبتان را با زیاد خوردن و 
نوشــیدن نمیرانید، زیرا قلب )کسی که معده‌اش پر از غذا و مایعات 
باشد( می‌میرد، مثل زراعتی که هرگاه آب آن بیش از حد زیاد باشد 

خراب می‌شود. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــ

1- مستدرک‌‌الوسائل، ج 16، ص 209

ابعاد رفتاری روزه کامل )3(
امام صادق)ع( در روایت مبسوطی حقیقت و حدود روزه را بدین 
شکل بیان می‌فرمایند: »...برای خدا شکستگی پیشه کنید، در حالی 
که از عقوبت او در هراس و اضطراب و به رحمت او امیدوار و مشتاقید 
و باید که دلهایتان را از عیب‌ها پیراسته کنید و باطن‌هایتان از حیله‌ها 
پاک باشد، و جسم را از پلیدی‌ها پاکیزه کنی و باید از غیر خدا بیزاری 
جویی و در روزه‌ات ولایت خداوند را داشــته باشی و به وسیله صمت 
و خاموشــی برخاســته از تفکر درونی، در همه جهات از هر آنچه که 

خداوند از آن نهی نموده است، در آشکار و نهان )برحذر باشی()1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وسائل‌الشیعه، ج 10، ص 166

چرایی مهجوریت قرآن)2(
پرسش:

قرآن کریم که کتابی جامع و نقشــه راه تکامل و سعادت 
جوامع انسانی اســت، چرا در میان انسان‌ها به ویژه جوامع 
اسلامی مهجور مانده است، و الگوی فکری و رفتاری آنها قرار 

نمی‌گیرد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاســخ به این سؤال به عوامل مهجوریت قرآن 
همچــون: 1- پیروی از هوای نفس 2- جاذبه‌هــای مادی و دنیوی 
3- اغواگری شــیطان پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب 

را پی می‌گیریم.
از این آیه درمی‌یابیم که شــیطان، همواره درصدد است انسان 
را ازتلاوت آیه‌های قرآن بازدارد. خداوند نیز به بندگانش هشــدار 
می‌دهد که در این هنگام، به خدا پناه ببرید. البته منظور این آیه، 
این نیست که تنها به گفتن استعاذه بسنده کنیم، بلکه باید این ذکر 
را تبدیل به فکر و فکر را تبدیل به یک حالت درونی کنیم و به هنگام 
خواندن هر آیه، به خدا پناه ببریم، از اینکه وسوســه‌های شیطان، 
حجابــی میان ما و کلام حیاتبخش او شــود. بنابراین تا زمانی‌که 
شیطان از درون انسان نگریخته است، قرآن همچنان مهجور است.

4- ناشناخته‌ ماندن جایگاه قرآن در زندگی
از عواملی که مردم را به قرآن بی‌رغبت می‌سازد، این است که 
ارزش و جایگاه قرآن نزد آنان ناشــناخته است و از آثار شگرف آن 

بی‌خبرند.
آنها قرآن را تنها در حد کتابی آسمانی و مقدس می‌شناسند و 

درنتیجه، از محتوای متعالی آن ناآگاه و بی‌بهره‌اند.
از ایــن رو، مبلغان موظفند در زمینــه معرفی جایگاه قرآن و 
بازگویی اهمیت و آثار آن در زندگی، بیشتر بکوشند. در این میان، 
رسانه‌های جمعی به ویژه صداوسیما نقش و رسالت بسیار موثری 
در این باره برعهده دارند. از دیگر نهادهای آگاه‌سازی افراد جامعه، 
مدارس و والدین هســتند که با راهنمایی دقیــق فرزندان خود، 
می‌توانند آنها را با قرآن آشــنا و مانوس ســازند. بنابراین شناخت 
جایگاه قرآن نقش مهمی در راه بهره‌برداری از مضامین آســمانی 

آن در جامعه دارد.
5- اولویت نداشتن قرآن در نظام آموزشی

بی‌تردید آموزش و پرورش، نقش اساسی در ایجاد شناخت‌ها، 
باورها و گرایش‌ها در افراد دارد. چه بسا اشخاصی با تعلیم علوم در 
محیط آموزشی، نگرشی برخلاف محیط خانوادگی خود می‌یابند که 
این امر، گویای تاثیر فراوان مواد درســی و معلمان بر دانش‌آموزان 

است.
اگر در نظام آموزشــی ما، از دبستان گرفته تا حوزه و دانشگاه، 
به آموزش قرآن بیش از بعضی دروس مانند ریاضی، زبان انگلیسی 
و فقه و اصول بها داده می‌شد، قرآن مهجور نمی‌ماند و در اجتماع، 

حضور و نفوذ چشمگیری می‌یافت.
بنابراین نظام آموزشی کشور با بها دادن لازم به قرآن و در اولویت 
قرار دادن آن، به منظور حاکمیت احکام قرآنی در میان جامعه، گامی 

موثر می‌تواند در زمینه مهجوریت‌زدایی از قرآن بردارد.
6- کمبود ترجمه و تفسیرهای روان و همه‌فهم

بیشــتر ترجمه‌های قرآن به گونه‌ای است که مخاطب به فهم 
روشنی از معانی آیات نمی‌رسد و تنها دسته‌ای از کلمات در ذهن 
او نقش می‌بندد، درحالی‌که ارتباطی میان آنها نمی‌تواند برقرار کند. 
در زمینه تفسیر قرآن نیز بیشتر کتاب‌های تفسیر قرآن، در سطح 
بالایی از فهم قرآنی نگاشته شده و تنها اهل علم و خبره می‌توانند 
از آن بهره گیرند و عموم افراد از استفاده آنها بی‌نصیبند. بنابراین، 
فراگیر ساختن قرآن، اهتمام به ترجمه روشن و سلیس کلام وحی 
و نیز ارائه تفســیرهایی که در عین استواری و استحکام آن، عموم 
مردم از فهم و درک آن ناتوان باشند، لازم زندگی همه بشر است.
بنابراین ترجمه درســت و روان قرآن و تفســیر همه فهم آن، 
در معرفــی جایگاه حقیقی قرآن، نقش تاثیرگــذار و ارزنده‌ای در 

مهجوریت‌زدایی از قرآن در جامعه دارد.

مراتب روزه سالک
)بدان ای ســالک راه خدا!( خواجه عبدالله ‌انصاری در مقام بیان 
وجوه و مراتب روزه ماه مبارک رمضان می‌گوید: روزه بر سه وجه است: 
1- روزه روح که به کوتاه کردن امل )آرزوهای دنیوی( است 2- روزه 
عقل که برخلاف هوای نفس عمل کردن اســت 3- روزه نفس که به 

باز ایستادن از طعام و شراب و شهوات است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری، ص 176

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

در مطلب حاضر حضرت آیت‌الله مظاهری، به تبیین راه‌های الفت 
بین مؤمنین و عزیز شدن در بین مردم و کسب ابهت و عزت اجتماعی 

پرداخته است.
***

امام صادق»سلام‌الله‌علیه« از قول امیرالمؤمنین»سلام‌الله‌علیه« فرموده‌اند: 
»المُْؤْمِن‏ُ مَأْلوُف‏ٌ وَ لَ خَيْرَ فيِمَنْ لَ يأَْلفَُ وَ لَ يؤُْلفَُ«]1[

م«  محتوای این حدیث، در کلمات پیغمبر اکرم »صلّی‌الله ‌علیه‌ و ‌اله ‌و ســلّ
و ائمۀ طاهرین»ســام‌الله‌ علیهم« آمده است. لذا می‌توانیم بگوییم که روایت، 

تواتر معنوی دارد.]2[
طبق این روایت شــریف، مؤمن كســى است كه الفت مي‌گيرد و با او الفت 
مي‌گيرند و در كسي كه الفت نمي‌گيرد و با او الفت گرفته نمي‌شود، خيرى نيست.

به عبارت دیگر، مؤمن باید جاذبه داشته باشد، مردم او را بپذیرند، چنانکه او 
هم باید مردم را بپذیرد. مؤمن باید حسّ مردمداری داشته باشد، حسّ پذیرایی 
داشته باشد و قوّۀ جاذبۀ او بیش از قوّۀ دافعۀ او باشد. اگر کسی مردم‌پذیر نباشد 
یا مردم او را نپذیرند، مؤمن واقعی نیست و اصلًا خیر ندارد. وقتی مردم‌پذیر شد، 
وقتی مردم او را پذیرفتند، آن وقت اســت که خیردار می‌شود، امر به ‌معروف و 
نهی ‌از منکرش کاربرد دارد، گفتار و کردارش نفوذ دارد و حتّی می‌رسد به آنجا 
که مردم می‌خواهند در رفتار و گفتارشان، او را اسوه و الگوی خود قرار دهند.

اهمیّت به این روایت برای همه و برای هر مؤمنی خیلی خوب اســت، امّا 
برای خواصّ جامعه واجب اســت. اگر مردم کسی را نپذیرند و او نیز مردم‌پذیر 
نباشــد، به عبارت دیگر، اگر کسی جاذبه نداشته باشد، نمی‌تواند کار فرهنگی 

مفیدی ارائه کند و نمی‌تواند اثرگذار باشد.
جاذبه و الفت چگونه حاصل می‌شود؟ 

وقتی انسان بتواند بر دل مردم حکومت کند، بین او و مردم جاذبه و الفت 
پدید می‌آید و ســخنش بر دل و جان آنان تأثیر دارد. مثلًا اگر یک سخنران با 
مطالعه صحبت کند، امّا حکومت بر دل‌ها نداشــته باشد، سخنش تأثیر اینکه 

راهکارهای »عزیز شدن« در بین مردم

طبق کلام معصومین گناه حقیقتاً بد بوست و بوی بد گناه آبروی 
انسان را می‌برد، ما با آبرو زنده‌ایم، اگر ـ خدای ناکرده ـ آبروی ما برود، 

ما نمی‌توانیم زندگی کنیم.
بوی متعفن و بد گناهان، مومنانی را فراری می‌دهد که دارای حس 

بویایی قوی شهودی هستند.
البتــه حتی مومنان عادی یک نوع اشــمئزاز و بیزاری را در خود 
 نســبت به گناهکار می‌‌یابنــد. هر چند که علــت آن را نمی‌‌فهمند.

کســی که زیاد اســتغفار کند خداوند از هر اندوهی برایش گشایشی 
فراهــم کند و از هر تنگنایی راه خروجــی و از جایی که گمان ندارد 

روزی‌اش دهد.
امیرمومنــان علــی‌)ع( از پیامبــر گرامی )صلی‌الله علیــه و آله و 
ســلم( نقل می‌ فرماید کــه آن حضرت فرمود:»تعطروا بالاســتغفار 
لا تفضحنکــم روائــح الذنــوب«؛)1( بــا اســتغفار، خــود را معطــر 
 و خوشــبو کنیــد تا بــوی متعفن گناهان شــما را رســوا نســازد.

اگــر بخواهیم خودمان را از بوی گنــاه در امان نگه داریم، باید پس از 
هــر کاری که گمان می‌کنیم در آن خطا و گناهی مرتکب شــده‌ایم، 
اســتغفار کنیم؛ زیرا استغفار موجب می‌‌شود که انسان در دنیا گرفتار 

عذاب الهی نشود.
خداوند بصراحت در قرآن کریم می‌‌فرماید: دو عامل بازدارنده استغفار 
و وجود پیامبر)ص(، در اختیار امت اســت که بدان می‌‌توانند از عذاب 

الهی در امان بمانند.)2(
امام صادق‌)ع(می‌فرماید: پیامبر اکرم‌)ص( از مجلسی برنمی‌‌خاست 
مگر اینکه بیســت و پنج بار اســتغفار می‌کرد.)3( این استغفار برای آن 

است که آثار سوء سخنان و رفتارهای دیگران در شخص باقی نماند و 
یا اگر کاری بیهوده و لغو باشد تاثیری نداشته باشد.

راه درمان
استغفار موجب می‌شود تا وضعیت انسان بهبود یابد و آثار وضعی 

گناه و خطا به شکل عذاب دنیوی و بوی ناخوش جلوه‌گر نشود.
براســاس آیات و روایات استغفار کارکردهای سه‌گانه‌ای چون دفع 

عذاب، رفع عذاب و جلب منفعت دارد.
پیامبــر اکــرم)ص( می‌‌فرمایــد: کســی کــه گرفتار ســختی، 
بیچارگــی و فشــار در زندگی می ‌باشــد، ســی ‌هزار مرتبــه بگوید:‌ 
اســتغفرالله ربــی و اتوب الیه، پــس قبل از اینکــه از جایش حرکت 
 کنــد، گشــایش و رحمــت خداونــد شــامل حالش می‌شــود.)4(

امام علی‌)ع( نیز فرمودند: استغفار، روزی را زیاد می‌کند.)5(
پیامبر اکرم )ص( نیز می ‌فرماید: کسی که زیاد استغفار کند خداوند 
از هر اندوهی برایش گشایشی فراهم کند و از هر تنگنایی راه خروجی 

و از جایی که گمان ندارد روزی‌اش دهد.)6(
از مشرق

پی‌نوشت‌ها: 
1- وســائل الشیعه، ج 16، ص 70؛ نیز بحارالانوار، ج 6، ص 22؛ أمالی، شیخ 

طوسی، ج 1، ص 382
2- انفال، آیه 33

3- کافی، کلینی، ج 2، ص 504؛ و نیز عده الداعی، 250 
4- مستدرک‌الوسائل، نوری، ج 12، ص 143 

5- غررالحکم، ج 2، ص 252
6- تحف‌العقول، ص 250

دیگران را بسازد را ندارد یا کم دارد؛ امّا کسی که حکومت بر دل‌ها دارد، با یک 
صحبت کوتاه، در دل مســتمعین نفوذ می‌کند، از سخنان او متأثر می‌شوند و 

خوب می‌تواند کار کند.
انبیاء)ع( هم برای نفوذ کلام خود باید حکومت بر دل‌ها داشــته باشند، از‌ 
این‌رو پروردگار عالم مقدّمات آن را فراهم کرده اســت: »الذَّينَ يبَُلِّغُونَ رِسالاتِ 
الَلّ وَ يخَْشَوْنهَُ وَ لا يخَْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللهَ«؛ همان كسانى كه پيامهاى خدا را ابلاغ 

مك‏ىنند و از او م‏ىترسند و از هيچ كس جز خدا بيم ندارند.« ]3[
نکتۀ اساســی در این مبحث آن اســت که حکومت بر دل‌ها، وابســته به 
مراعات تقوای الهی است و اگر کسی متّقی باشد، به طور ناخودآگاه این جاذبه 

پیدا می‌شود.
حْمنُ  الحِاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّ قرآن کریم می‌فرماید:»إنَِّ الذَّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ
ا؛كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، به زودى ]خدا‏ى[ رحمان  وُدًّ

براى آنان محبتى ]در دل‌ها[ قرار م‏ىدهد.« ]4[
بر این اساس، کسی که از ایمان و تقوا برخوردار است، جاذبه دارد و محبّتش 

در دل‌ها ریخته می‌شود و حتماً خدا او را محبوب دل‌ها می‌کند.
تقوا یعنی اهمیّت به واجبات مخصوصاً نماز، اهمیّت به مستحبّات مخصوصاً 
انس‌ با قرآن و دعا و توسّل و خدمت به خلق خدا و مهم‌تر، اجتناب از گناه، چه 
صغیره و چه کبیره، خصوصاً اجتناب از حق‌النّاس. یکی از آثار تقوا این است که 
انسان حکومت بر دل‌ها پیدا می‌کند و تا حکومت بر دل‌ها نباشد، حرف انسان 
تأثیر ندارد، این به تجربه هم اثبات شده است. افراد متّقی یک جاذبۀ خاصّی در 
میان مردم دارند و در بین مردم جا باز کرده‌اند. اقبال و توجه مردم، دســت ما 
نیست، دست خداست. اگر واقعاً متّقی باشیم، اقبال مردم به طور ناخودآگاه برای 
ما پیدا می‌شود. ماییم که باید با تقوا باشیم، ماییم که باید توکّل داشته باشیم، 
ماییم که باید غیر خدا را با خدا شریک نکنیم، ماییم که باید توحید افعالی داشته 
باشیم، ماییم که باید توحید عبادی را رعایت کنیم. ما اگر »إيِاَّكَ نعَْبُدُ وَ إيِاَّكَ 
نسَْتَعين«‏]5[ را راست بگوییم و به آن عمل کنیم، قطعاً توحید عبادی و توحید 
افعالی، ما را از همه چیز بی‌نیاز می‌کند. در این صورت، به طور ناخودآگاه جاذبه 

و اقبال مردم و حکومت بر دل‌ها برای ما پیدا می‌شود.
البته باید تقوا، حقیقی باشد و نمی‌شود مردم را با تظاهر جذب کرد. اساساً 
همان‌‌طور که تقوا جاذبه دارد، تظاهر دافعه دارد، به تجربه نیز اثبات شده است. 
به قول امام حسین)ع(:»مَن‏ْ حَاوَل‏َ أمَْراً بمَِعْصِيَهًْ اللهِ كَانَ أفَْوَتَ لمَِا يرَْجُو وَ أسَْرَعَ 
لمَِجِي‏ءِ مَا يحَْذَرُ«]6[؛ اگر کســی از راه گناه بخواهد به مقصود برسد، دوان‌دوان 

به ضدّ مطلوب رفته و از آنچه می‌ترسیده حتماً به سرش خواهد آمد. کسی که 
با دروغ و با تقلّب بخواهد به جایی برسد، حتماً نمی‌شود. ممکن است یک زرق 
و برقی پیدا کند، اما زرق و برق است و نتیجۀ مطلوب را نمی‌بیند. ممکن است 
یک ســرابی باشد، اما آب‌نما است و هیچ است و آنچه حقیقت است، آنچه ماء 
معین است، تقواست. لذا اگر مؤمنین بخواهند همه‌جا آلف و مالوف باشند، باید 
متّقی شوند. آیۀ شریفه می‌فرماید: »وَ مَنْ يتََّقِ‌اللهَ يجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجاً وَ يرَْزُقْهُ مِنْ 
حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ؛ و هركس از خدا پروا كند، ]خدا[ براى او راه بيرون‏شدنى قرار 

م‏ىدهد و از جاىي كه حسابش را نمك‏ىند، به او روزى م‏ىرساند.« ]7[
خداوند متعال رزق متقی را از راه بی‌گمان می‌رساند. معلوم است که رزق، 
فقط مربوط به خرج و مخارج زندگی نیســت، بلکه خدا از راه بی‌گمان کارهای 
متقی را اصلاح کرده، گره‌های کوری که در زندگی ایجاد می‌شود را باز می‌کند 
و از راهی که گمان ندارد، او را به هر مقام معنوی که بخواهد، می‌رســاند. اگر 
انسان پا روی هوا و هوس بگذارد و به‌جای تمایلات خود، رضایت خداوند را در 

نظر بگیرد، به مقام‌های والایی خواهد رسید. 
مؤمن باید در رفت و آمدها و در همنشــینی با مردم، جاذبه داشته باشد و 
جاذبۀ او که از تقوا نشأت می‌گیرد، بین او و مردم الفت ایجاد کند. از این گذشته، 

انسان، در اثر رعایت تقوا، ابهّت و شخصیّت اجتماعی پیدا می‌کند که آن هم به 
وی جاذبه می‌بخشد و سبب ایجاد الفت بین او و مردم خواهد شد. امام حسن 
مجتبی»سلام‌الله‌علیه« در آخرین لحظات حیات، که حسّاس‌ترین مواقع است، 
یــک نصیحت دارند که طبق قاعدۀ بلاغت و قاعدۀ فصاحت، اقتضا می‌کند که 

حسّاس‌ترین کلمات و نصایح باشد. ایشان به جناده فرمودند:
»وَ إذَِا أرََدْتَ عِزّاً بلَِ عَشِــيرَهًٍْ وَ هَيْبَهًْ بلَِ سُــلْطَان‏ٍ فَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَهًْ الَلِ 
إلِىَ عِزِّ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَل«]8[؛اگر می‌خواهید حکومت بر دل‌ها پیدا کنید، اگر 
می‌خواهید از شــخصیّت اجتماعی برخوردار شوید و عزیز باشید، بدون اینکه 
اطرافیان و خدمه‌ای داشته باشــید، اگر می‌خواهید ابهت شما در دل‌ها باشد، 

بدون اینکه سلطنتی داشته باشید، باید تقوا را رعایت کنید.
تقوا جای سلطنت و امکانات را می‌گیرد، پس لباس ذلتّ و لباس معصیت 
را از تن بکنید و لباس اطاعت را بپوشــید تا در میان مردم عزیز شــوید و ابهّت 

اجتماعی پیدا کنید.
قتاده که فقیه بنی امیّه و آدم ملایی بود، چهل مسئلۀ مشکل فقهی آماده 

کرده بود تا در میان جمع از امام باقر)ع( بپرسد و قرار گذاشته بودند که پاسخ‌های 
امام را نپذیرد تا به اصطلاح آن حضرت در میان جمع تحقیر شــوند. ابو حمزۀ 
ثمالی نقل می‌کند که قتاده در جلســه نزدیک امام نشســت. آن حضرت ابتدا 
مشخصات او را پرسیدند. وقتی خودش را معرفی کرد، فرمودند: فقیه اهل بصره 
تو هستی؟ گفت: آری. سپس او را به سبب گمراهی و اینکه مزدور دستگاه ظلم 
اســت، نکوهش و از عملکرد وی انتقاد کردند. پس از تمام شدن سخنان امام، 
قتاده مدتی طولانی سکوت کرد و گفت: به خدا قسم من در برابر فقهای بزرگی 
نشسته‌ام، امّا هیچگاه تا این اندازه اضطراب نداشته‌ام. حضرت فرمودند: می‌دانی 
حُ لهَُ فيها  کجا نشســته‌ای؟ »في‏ بيُُوتٍ أذَِنَ الله أنَْ ترُْفَعَ وَ يذُْكَرَ فيهَا اسْمُهُ يسَُبِّ
باِلغُْــدُوِّ وَ الْصالِ رجِالٌ لا تلُهْيهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله؛ در خانه‏هاىي كه 

خدا رخصت داده كه ]قدر و منزلت‏[ آنها رفعت يابد و نامش در آنها ياد شود. در 
آن ]خانه‏[ها هر بامداد و شامگاه او را نيايش مك‏ىنند: مردانى كه نه تجارت و نه 

داد و ستدى، آنان را از ياد خدا به خود مشغول نم‏ىدارد.« ]9[
قتاده تصدیق کرد و گفت: یابن رســول‌الله، و الله این بیوت در قرآن خشت 
و گل‌ها نیســت، همین بدن‌های مطهر شماست. بعد قتاده از شدّت درماندگی 
صحبت را تغییر داد و ناگهان پرسید: خوردن پنیر چه حکمی دارد؟ امام باقرتبسّم 
کردند و فرمودند: مسائل مشکل تو به این مسئلۀ ساده برگشت؟ معلوم است که 
خوردن پنیر جایز است. گفت: مسائل مشکلی آماده کرده بودم، امّا چه کنم که 

همه را فراموش کردم.]10[ در واقع، ابهّت امام باقردر او تأثیر گذاشت.
عوامل حفظ شخصیت و ابهت اجتماعی

تقوا، باعث کســب شخصیّت و عزّت اجتماعی در میان مردم می‌شود و به 
انسان ابهت می‌بخشد. مثلًا کسانی که به خواندن نماز شب‌ مداومت دارند، ولو 
از حیث ظاهری زیبارو نباشــند، زیبایی خاصی در میان مردم دارند. در روایت 

می‌خوانیم که چهرۀ اهل نماز شب، نورانی و زیبا می‌شود.]11[
خواص باید در اجتماع ابهّت داشته باشند، باید کاری نکنند که ابهّت آنها، 
عزّت آنها شکسته شود. استاد بزرگوار ما آیت‌الله بروجردی)ره( بعضی اوقات ما 

را نصیحت می‌کردند می‌فرمودند: به‌دســت‌آوردن شخصیّت لازم نیست، امّا از 
دست‌دادن شخصیّت حرام است. این همین خلاف مروّت است که فقها در فقه 
دارند؛ می‌گویند: عادل آن است که خلاف مروّت هم نداشته باشد. یعنی کاری 

نکند که شخصیّت او زیر سؤال برود.
برای حفظ شخصیّت، علاوه‌بر رعایت تقوا و اجتناب از گناه، آداب اجتماعی 
حْمنِ الذَّين‏ يمَْشُونَ  نیز باید مراعات شود. مثلًا قرآن کریم می‌فرماید: »وَ عِبادُ الرَّ
عَلىَ الرْْضِ هَوْنا؛ً و بندگان خداى رحمان كسان‏ىاند که روى زمين به نرمى گام 

برم‏ىدارند.« ]12[؛ یعنی باید خیلی با وقار راه برویم و خیلی با وقار نگاه کنیم.
امام صادق)ع( می‌فرمایند:»وَ كُونوُا دُعَاهًْ إلِىَ أنَفُْسِكُمْ بغَِيْرِ ألَسِْنَتِكُم‏ْ وَ كُونوُا 
زَينْاً وَ لَ تكَُونوُا شَــيْناً«]13[؛ با عمل و با رفتار نیکو، مردم را به‌سوی خود جذب 

کنید و زینت تشیّع باشید، نه مایۀ ننگ آن.
روانشناس‌ها جملۀ خوبی دارند؛ می‌گویند: از کوچک‌های بزرگ بپرهیزید. 
بعضی رفتارها به ظاهر خیلی کوچک اســت، امّا برای کوبیدن شخصیّت انسان 
خیلی بزرگ است. بنابراین رفتار و گفتار افراد متدینّ و‌اشخاص سرشناس باید 

طوری باشد که به شخصیّت آنها ضربه نزند.
یکی از عوامل حفظ شخصیّت، آراستگی ظاهری است. خواص باید از نظر 
تمیزی و آراستگی، سرمشق دیگران باشند. پیغمبر اکرم)ص( خیلی تمیز بودند. 
آن حضرت لباس سفید می‌پوشیدند]14[ و به همه سفارش می‌کردند که لباس 
سفید بپوشید.]15[ اسلام با تجمّل‌گرایی و پوشیدن لباس گران قیمت مخالف است، 
امّا لباس و پوشش انسان باید تمیز و ظاهر او مرتب و آراسته باشد. پیامبر هنگام 
خروج از خانه، در آینه یا در آب نگاه می‌کردند و با ظاهر مرتب بیرون می‌رفتند.]16[

ژولیدگی، بی‌نظمی و نامرتب بودن ظاهر صحیح نیست
 و جاذبه را از بین می‌برد.

عامل دیگر برای حفظ شــخصیت و ایجاد جاذبه، گفتار متعارف و شایسته 
است. علاوه‌بر محتوای سخن، ظاهر آن و عبارات و الفاظی که به کارگرفته می‌شود 
باید شایســته و عرف پسند باشــد. کلمات ناپسند و زشت، شخصیّت انسان را 

می‌کوبد. حتی افراد سخنران باید لهجۀ خاص نداشته باشند. گفتار انسان باید 
محکم و مستند باشد، شایعه، یعنی چیزی که نمی‌دانیم درست است یا نه، باید 
در گفتار ما نباشــد. قرآن می‌گوید مرگ برآن کسی که شایعه اختراع می‌کند، 
اصُونَ ، الذَّينَ هُمْ في‏  مرگ بر آن کســی که شــایعه پخش می‌کند: »قُتِلَ الخَْرَّ
غَمْرَهًٍْ ساهُونَ؛ مرگ بر دروغپردازان! همانان كه در ورطه نادانى ب‏ىخبرند.« ]17[

کسی که سخن می‌گوید، باید نسبت به حقیقت گفتۀ خودش یقین داشته 
باشد. حتی سخن راست، ولی دروغ‌نما نیز باید در کلام ما نباشد. دروغ، غیبت 
و تهمت، ابهت انســان را از بین می‌برد. غیبت در جلسات، ولو غیبت سیاسی، 
برای شخصیّت انسان مضر است و کوبندگی زیادی دارد. از نظر گوینده ممکن 
است کوچک باشد، اما از نظر روان‌شناس‌ها و از نظر کوبندگی شخصیّت انسان 

خیلی بزرگ است. 
شوخی‌های ناهنجار و زشت نیز محبّت را سلب کرده، جاذبه را از بین می‌برد. 
افراد متدینّ باید در مجالس مودّب باشند. باید تا وقتی لازم نشده، حرف نزنند. 
استاد بزرگوار ما حضرت امام)ره( در مجالس هیچ نمی‌گفتند. اگر کسی از ایشان 

سؤال می‌کرد، پاسخ قانع‌‌کننده و مختصری می‌دادند.
البته سکوت در برابر غیبت و تهمت دیگران نیز جایز نیست و قطعاً از جاذبۀ 
انســان می‌کاهد. همه باید از مظلوم دفاع کنند و اگر نشد، باید حرف را عوض 

کنند. این روش، به طور ناخودآگاه در جذب افراد تأثیر می‌گذارد.
عصبانیت؛ زائل‌کننده عزت و محبوبیت

نکتۀ قابل توجه دیگر، عصبانیّت و پرخاشگری است که یک مصیبت است. 
عصبانی‌شدن در خانه و در اجتماع، بسیار بد است. الان دنیا، دنیای عصبانیّت 
است، برای اینکه دنیا، دنیای ضعف عصب است. کیست که ضعف عصب نداشته 
باشــد؟ وقتی ضعف عصب آمد، کیست عصبانیّت نداشته باشد؟ الان می‌بینیم 
که در جامعۀ ما چه پرخاشگری‌ها و چه ناسزاگفتن‌ها وجود دارد. ما باید تسلطّ 
بر اعصاب داشــته باشیم. باید حلم پیدا کنیم، صبر پیدا کنیم، سعۀ صدر پیدا 
کنیم و دریا دل باشــیم. تحصیل این فضائل اخلاقی، برای حفظ شخصیبت و 
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برخورداری از عزّت اجتماعی لازم است.
عصبانی‌شدن در خانه، عصبانی‌شدن در مجالس و در جامعه، پرخاشگری، تند 
حرف‌ زدن، که بسیاری از مردم به آن مبتلا هستند، گناه است و در بسیاری از 
موارد با اهانت همراه می‌شود که گناه آن بزرگ‌تر است. خداوند متعال در حدیث 
قدسی می‌فرماید: »مَن‏ْ أهََان‏َ ليِ وَليِّاً فَقَدْ باَرَزَنيِ باِلمُْحَارَبهًَْ«]18[کسی که توهین 
به دیگری کند، گناه آن جنگ با خداست. بخصوص توهین به کسی مثل همسر، 
که پناهی جز خدا ندارد. امام حسین)ع( می‌فرمایند: »إيِاَّكَ وَ ظُلمَْ مَنْ لَ يجَِدُ 

عَليَْكَ ناَصِراً إلَِّ اللهَ«]19[؛ از ظلم به کسی که پناهی جز خدا ندارد، بپرهیز.
خواص، روحانی‌ها و افراد سرشناس و تأثیرگذار باید بر اعصاب خود مسلط 
باشند تا جاذبۀ خود را از دست ندهند. اهانت در گفتار یا در رفتار، علاوه‌بر اینکه 
گناه اســت، ابهّت انسان را نابود می‌کند. بی‌اعتنایی به مردم و حوائج آنها، مانع 
کســب شخصیّت اجتماعی و عزّت اســت و در مقابل، احترام به افراد، اعتنا به 
شخصیّت آنها و رعایت ادب و آداب اجتماعی، شخصیّتی نیکو، با ابهّت و جذّاب 

برای انسان پدید می‌آورد.
از : حوزه نیوز
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بوی بد گناه و راه درمان آن

آیت الله حسین مظاهری


